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 «معن ج عي  محمد   آله الطلهري    اللع  عي  اعدائهم ا اللّه   ب  اعالمين    لي الحمدللّه»

‌بندی‌مقدمه‌سوم‌جمع

ترین بخش  باقی مانده که شاید مرتبط مطلبشناسی واژه عدالت مطالبی را عرض کردیم، یک  در مقدمه سوم که پیرامون مفهوم

برای ایجاد تناسب و توافق  است تلاشیو بندی از مقدمه سوم  در واقع یک جمع مطلب باشد. ایناین مقدمه با بحث ما همین 

 بین معانی مختلف لغوی یا معانی اصطلاحی و مفاد قاعده. 

اند؛ یا به معنای توازن و  محصل آنچه در معنای لغوی گفته شد، این است که لغویین اجمالاً سه معنا را برای عدالت ذکر کرده

هایی  گانه لغوی در موارد مختلف مثال ی مساوات، یا به معنای رعایت استحقاق. این معانی سهموازنه و تعادل است، یا به معنا

 شود و کاربرد دارد.  هر سه معنا به طور خاص مورد استعمال واقع می و توانیم ذکر کنیم برای آن می

ش و موازنه بین مسئله تعادل در آفرین گوییم؛ اینجا ما یک وقت از عدالت به معنای تعادل و توازن در نظام تکوین سخن می

گوییم در این عالم همه چیز متناسب با هم و به  می و آیات قرآن هم به این معنا اشاره دارند. یعنی است اجزاء نظام تکوین

عدالت نخواهد بود. یا مثلاً در زندگی صورت متعادل و متوازن خلق شده است؛ طبیعتاً وقتی از این مسیر خارج شود، این دیگر 

تعادل و توازن بین قوای انسانی مدنظر است و اینکه انسان بتواند از آوریم،  فردی وقتی از عدالت اخلاقی سخن به میان می

پدید  تضاد نفسانیی مقوا تعادل بین پرتو های اخلاقی در فضیلت قوای نفسانی به جانب افراط و تفریط جلوگیری کند؛ جذب

گوییم؛ باز همین توازن و تعادل در آنجا معنا  از عدالت اجتماعی سخن می یا مثلاً وقتی؛ توازن و تعادل آنجا معنا دارد. آید می

 کند.  پیدا می

مساوات هم همینطور است؛ مساوات یعنی مساوی و برابر بودن افراد که به همین تعبیر هم در قرآن وارد شده است؛ یعنی از 

، کافران، غیر خدا 1«ي عْدِلُونَ بِرَبَِّهِمْ كَفَرُوا الََّذيِنَ ثُم َّ»شده است.  استعمالبه این معنا )برابری و مساوات( در قرآن مشتقات عدل 

به این معنا در نظام تکوین، این برابری را داریم. در دایره اخلاقیات فردی کنند.  را با خدا یکسان و مساوی و برابر فرض می

 توانیم مسئله مساوات و برابری را در میان آحاد جامعه به کار ببریم. در حوزه اجتماع هم می این مسئله وجود دارد؛

در عالم تکوین و هم در نظام اجتماعی، هم در ایجاد تعادل میان قوای انسانی، معنای سوم که رعایت استحقاق باشد، این هم 

 است. تحقققابل 
‌‌دو‌معنا‌به‌یک‌معنابازگشت‌

هرچند ضرورتی ) در نظر بگیریمیک معنای اصلی و دو معنای فرعی ه، اگر بخواهیم این سه معنا که در لغت ذکر شدمیان از 
                                                           

 .1. سوره انعام، آیه 1

 استاد حاج سید مجتبي نورمفیدي قواعد فقهیهدرس 

 1404 رمه 13 تاريخ:                                                                                             نفی ظلمقاعده  موضوع كلی:

 1447 ربیع الثانی 12ادف با: صم                 -دو معنا به يک معنا بازگشت  –بندی مقدمه سوم  جمع –شناسی عدالت  . مفهوم3 –مقدمات  موضوع جزئی:

 6جلسه:                                                        قاعدهچهارم: پیشینه مقدمه  –قاعده با يک معنا تناسب                       
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دیگر را  گانه، یک معنا را معنای محوری و اصلی دانست و آن دو معنای توان از میان این معانی سه میاما برای این کار نیست، 

این معنا هم در ها است؛ اعطای حق به ذی حق.  استحقاق شاید بتوانیم بگوییم معنای اصلی، رعایت (به معنای اصلی برگرداند

گوییم در نظام  است. وقتی می نامع نظام تکوین و هم در نظام تشریع تحقق دارد و آن دو معنای دیگر هم قابل بازگشت به این

حق قائل ارد، به اندازه استحقاقی که دهر موجودی  برای شود، معنایش آن است که خداوند متعال ها می تکوین رعایت استحقاق

شوند، نسبت به مالک حقی ندارند. خود  شده است. استحقاق هم اعطایی است، و الا موجوداتی که مملوک خدا محسوب می

که خالق این عالم و همه مخلوقات است، به فراخور حال مخلوقات، حقی را برای آنها )الزامی یا غیر الزامی( قرار داده  وندخدا

شوند و استحقاق آنها  مند بهره از این حقوق؛ اگر موجودات این عالم موجودات دیگر و هم برای ها انسان هم برایاست؛ 

 رعایت شود، اینجا عدالت در نظام تکوین تحقق پیدا کرده است. 

ا برای مبنای ها، همه اینه ها یا توسعه دادن ها و محدودیت ها، ممنوعیت در نظام تشریع هم همینطور؛ بالاخره تکالیف، امر و نهی

، عدل چیزی «م و اضعِ ه ا الْأُموُر  ي ضَعُ العْ دلُْ»فرماید:  ها است. امیرمؤمنان)ع( در یک بیان نورانی می استحقاق و رعایت استحقاق

 دهد.  است که امور را در جای خودش قرار می

ها که در لغت ذکر شده، به همین معنا در عالم تکوین و در عالم تشریع و حتی در محدوده اخلاقیات  پس رعایت استحقاق

به چه معناست؟ آوریم، این  فردی و هم در محدوده جامعه، قابل استفاده است. وقتی ما سخن از تعادل در اخلاق به میان می

معنای تعادل اخلاقی یا تعادل نظام اخلاقی این است که انسان با راهنمایی عقل به عنوان حجت درونی، و انبیا به عنوان حجت 

ست؛ اگر در آن ابگیرید، این تجاوز از حق و حد  بیرونی، سهم هر یک از قوای خودش را عطا کند. اگر شما جانب افراط را

ین ظلم به آن است؛ چون خارج از سهم و حدش به او داده شده است. تفریط هم ظلم محسوب قوه شهوت افراط شود، ا

رعایت استحقاق، هم در نظام تکوین و هم در نظام تشریع و  پسشود، چون متناسب با استحقاقش به او عطا نشده است؛  می

 بدون تردید تحقق دارد. هم در نظام اخلاقی 

توانیم دو معنای دیگر را به این برگردانیم؛ معنای اول، توازن و تعادل بود؛ معنای دوم، مساوات بود.  معنا، اصل است و میاین 

، شودها رعایت  استحقاق و ای که در آن عدالت باشد جامعه درعدالت به معنای رعایت استحقاق ملازم با مساوات است؛ 

رغم تفاوت در استعدادها  ها علی . چون معنای مساوات این نیست که انسانشود محقق می آن درستمسلماً مساوات به معنای 

ها و شرایط یکسان برای افراد به حسب توانشان  به این معناست که فرصت دیده شوند، بلکهها، یکسان  ها و توانایی و ظرفیت

مند  در حد یک انسانی که ضعیف الاستعداد است بهره نباید اد بیشتری دارد،که تلاشگر است و استعد لذا انسانیفراهم شود؛ 

مند شوند؛ این میراننده انگیزه تلاش و فعالیت در انسان  توانیم بگوییم که همه یکسان بهره نمی هم باشد. حتی در نتیجه کار

انگاری همگان نیست؛  کساناست. لذا عدالت به معنای رعایت استحقاق، ملازم با مساوات است؛ چون مساوات به معنای ی

 مساوات یعنی تبعیض و نابرابری در کار نباشد. 

ها رعایت شود،  گردد. چون اگر استحقاق ها برمی عدالت به معنای تعادل و توازن هم بعید نیست که به معنای رعایت استحقاق

 این موجب توازن و تعادل خواهد شد؛ مانع افراط و تفریط خواهد بود. 

 سؤال:

انگاری همگان ... مساوات  کنیم؛ بعد ممکن است ... تساوی و برابری نه به معنای یکسان ما فعلاً بحث کبروی کلی می استاد:
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یعنی اینکه مثلاً همه کسانی که در یک کلاس و در یک ردیف سنیّ حضور داشتند، از امکانات آموزشی برابر برخوردار شوند؛ 

مند شوند. اما این معنایش آن نیست که شاگرد تنبل و  از معلم و امکانات بهره های کلاس اول در این کلاس بنشینند و بچه

ز گیرد. ... افراد در شرایط یکسان ا استعداد به همان اندازه مورد توجه قرار بگیرد که شاگرد با استعداد مورد توجه قرار می بی

کند. مساوات به معنای مساوی بودن به معنای حقیقی کلمه  این یکی با دیگری فرق می شرایط امکانات برابر برخوردار باشند؛

 ها است.  ها و ظرفیت ها و امکانات براساس توانایی در استفاده از فرصت یکسان بودنبه معنای  بلکه نیست؛

ل و توازن. ممکن است بگویید که این یک نوع ها به نوعی هم با مساوات همراه است و هم با تعاد رعایت استحقاق پس

خواهم عرض  استقراء و احصاء کاربردهای لغت با آن مساعد نیست. من اصراری روی این جهت ندارم؛ میاست، و استحسان 

ها  ستحقاقها است. رعایت ا آن معنا همان رعایت استحقاق و گانه لغوی قابل بازگشت به یک معنا هستند کنم که این معانی سه

ها رعایت شود، حتماً مساوات و توازن و تعادل را به دنبال  حتماً با آن دو مقارن و ملازم و همراه است؛ یعنی وقتی استحقاق

 خواهد داشت. اگر رعایت استحقاق نشود، نه توازنی است و نه مساوات )با آن معنایی که ما از مساوات ذکر کردیم(. 
‌ه‌با‌یک‌معناقاعدتناسب‌

ها در  اند یا شایع شده که عدالت یعنی رعایت استحقاق های لغت بعضاً گفته اگر این معنا اصل و محور باشد، همان که در کتاب

حقی به حق خودش برسد؛  ها در جامعه. اینکه هر ذی ای؛ در صحنه اجتماع، عدالت اجتماعی یعنی رعایت استحقاق هر عرصه

ق این شخص کند. اگر چنین شود، این ظلم است. پس ظلم یعنی نادیده گرفتن حقوق، کسی حق ندارد تعدی و تجاوز به ح

بگوییم این توانیم  از مجموع آنچه که تا به حال گفتیم، می بنابراین پایمال کردن حقوق و تجاوز و تصرف در حقوق دیگران.

 ها.  گرفتن این استحقاق آن ظلم یعنی نادیدهو به تبع  است معنای اصلی عدالت

 قاعده نفی ظلم ،. بر این اساسدکن با این معنا پیدا می تناسبی همقاعده ، قهراً پذیرفتیمعدالت در معنای را  مطلب اگر این

ناسب معنای لغوی را با عنوان این قاعده در نظر خواهم ت محدوده و محل بحث را بعداً منقح خواهیم کرد، ولی اجمالاً می)

های  عرصه ای است؛ اینجا چون خود این هم بحث است که این در چه حوزه و در چه عرصه) یعنی اینکه در تشریع (بگیریم

دی و تجاوز و تعکند؛ قاعده نفی ظلم یعنی نفی هرگونه  م نمیعدالت برقرار است؛ کسی به کسی ظل (مختلفی قابل تصویر است

تواند این را نادیده بگیرد؛ همه چیز براساس همان استحقاق  هیچ کسی نمی لذاپایمال کردن حقوق دیگران و حقوق خود انسان. 

تناسب وجود دارد کنیم،  فاد قاعده معرفی میگانه لغوی و معنای اصطلاحی و آنچه که ما به عنوان م بین معانی سه بنابراین است.

 و اینها از هم جداشدنی نیستند. 

همان اوایل که اینجا بحث شد، گاهی در سؤالات آقایان منعکس در روایات متعددی هم همین معنا از عدالت آمده است؛ 

، هر چیزی را به جای خود قرار دادن به است؛ یا وضع الشیء فی موضعه اعطاء کل ذی حق حقه معنای عدالت شد که می

معنای عام، این در واقع اشاره به همین حقیقت دارد که اگر حقی متناسب با استحقاق عطا شود، اعطاء کل ذی حقٍ حقه، به هر 

 گونهنگذاریم. هر و مانع تعدی و تجاوز است؛ عدالت یعنی پا را از حق فراتراین نفی هر ظلمی حقی این حق را عطا کنیم،  ذی

خواهیم مفاد  الان نمی) گوییم قاعده نفی ظلم ود. وقتی میش تعدی و خارج شدن و عبور کردن از این حق، ظلم محسوب می

یعنی قاعده این است که انسان برخلاف استحقاقی که دارد، حقوق او پایمال نشود و  (کنیم را بگوییم؛ داریم ترجمه می قاعده

 قوق او صورت نگیرد. تعدی به ح
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اندازها نشویم؛ فقط در همین حد که این ارتباط به نوعی روشن شود؛  خواستیم وارد دست البته اینجا بحث زیاد است؛ ما می

گانه لغوی و اینکه دو معنا از اینها قابل بازگشت به دیگری هستند و اینکه آن یک معنا هم تقریباً  یعنی ارتباط بین معانی سه

ای که براساس آن، هیچ مستحقی از حقش محروم نیست؛  رساند. قاعده نفی ظلم یعنی قاعده ای ظاهری قاعده را میهمان معن

 رسد.  حقی به حقش می یا هر ذی

 سؤال:

ی اگوییم؛ فقط خواستم بگویم این عنوانی که برای قاعده نفی ظلم انتخاب شده که عبارة أخر استاد: ما الان مفاد قاعده را نمی

درست  در لغت .دارد که متعارف است گمان نکنید که باید به دنبال یک معنای خاصی بود؛ بالاخره همان معناییاست، عدالت 

اند، ولی ما گفتیم دو معنا از این سه معنا قابل بازگشت به آن یک معناست؛ آن یک معنا هم عبارت از  سه معنا گفته است که

به احدی از این است که  . قاعده نفی ظلم یعنی اینکه قاعدهتناسب داردبا عنوان قاعده حق حقه و همین هم  کل ذیاعطاء 

خدا هم این کار را نکرده، در مقام تکوین و تشریع؛ انتظارش هم از بندگان این است که این کار را نکنند. نشود.  ظلم ها انسان

 به عنوان قاعده صحبت نکردیم.  نوز به طور رسمی راجعما ه

حق حقه، هم در نظام تکوین اینطور است و هم تشریع؛ حالا ما با آن  بندی از مقدمه سوم بحث بود. اعطاء کل ذی این یک جمع

 کار نداریم؛ ما بیشتر به عرصه تشریع نظر داریم. 
‌:‌پیشینه‌قاعدهمقدمه‌چهارم

سخن در این کند و فرصت کوتاهی که داریم،  ، در حدی که این جلسه اقتضا میاستبه پیشینه این قاعده  مربوطمقدمه چهارم 

گوییم پیشینه، نه پیشینه عدالت در زندگی بشر؛ منظور  اصلاً قاعده عدالت از چه زمانی وارد فقه شد؟ ما وقتی می است که

از چه زمانی مطرح شد و مورد توجه قرار گرفت؛ این مهم است. چون خیلی از  است و اینکه در میان فقه و فقیهان پیشینه آن

 شوند.  ممکن است مطرح باشند، اما به عنوان یک عنصر کلیدی مورد توجه واقع نمیامور 

در ابتدا به عنوان قاعده هم نبوده باشد، بلکه به  توانیم توجه فقها به این مفهوم را ) حالا ممکن است بندی کلی می در یک دسته

 :گنجند اینها در دو دسته می گوییمعنوان یک اصل به آن توجه شده است( در دو سطح پیگیری کنیم و ب

اند. منظور از کلی، در مقایسه با فتاوایی  مواردی که فقها به صورت کلی به این امر و نسبت آن با احکام اشاره کرده یکی. 1

بینیم که  کنیم، می . ما وقتی کلمات فقها را در این خصوص ردیابی میصادر شده استت که به طور خاص در بعضی موارد اس

  .اند به عدل اظهار نظر کرده راجعفقها یک وقت به صورت کلی 

  اند به نفی ظلم یا عدالت. به صورت جزئی در مقام فتوا، یک فتوای خاص را منتسب و مستند کرده هم گاهی. 2

. آن بخشی از اظهارات یا 1پس در بررسی پیشینه قاعده عدالت، ما در دو سطح یا در دو مقام باید مطالبی را عرض کنیم: 

جزئی . یک گروه هم آنهایی که به این موضوع در قالب فتاوای 2اند؛  ها که به صورت کلی به مسئله نگاه کرده نوشته

 بیان کنیم.   اند. باید اینها را به تفکیک پرداخته

  

«والحمد لله رب العالمین»           


